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کی دوست داره مخترع بشه؟ یا بهتره بپرسم 
کی دوست نداره مخترع بشه؟ اختراع کردن 
ــادی بخوره و  چیزی که به درد آدم هـــای زی
زندگی رو راحت تر کنه، آرزوی خیلی هاست 
اما چطور میشه در مسیر مخترع شدن قدم 
بــرداشــت؟ مهم ترین گــام، داشتن یک ایده 
خوبه؛ به محیط اطرافت با دقت نگاه کن و از 
خودت بپرس چه مشکلاتی وجود داره؟ چطور 

میشه رفعشون کرد؟ کدوم وسیله لازمه بهتر از الانش کار کنه؟ چطور میشه بهتر 
و کاربردی ترش کرد؟ یک دفترچه ایده داشته باش که هربار چراغی توی ذهنت 
روشن شد، سریع توی اون یادداشت کنی. یک راهکار دیگه، مطالعه زندگی و 

کارهای بقیه مخترع هاست؛ ایــن کــار، هم 
باعث میشه بدونی روند کار چطوره و هم بهت 
کمک می کنه بدونی ایده ات قبلا توسط کس 
دیگه ای اجرایی شده یا نه. بعدش وقت کمک 
گرفتنه؛ مشورت کــردن با یک معلم کاربلد 
یا یک دوست باهوش حداقل فایده اش اینه 
که می تونی از نگاه دیگران به ایده و فکرت 
نگاه کنی و متوجه ضعف هاش بشی؛ فایده 
دیگه اش اینه که شاید بتونی یک گروه تشکیل بدی و هر بخشی از کار رو به یک نفر 
بسپری؛ واقعیت اینه که خیلی سخته آدم همه مراحل یک اختراع رو تنهایی انجام 

بده، اون هم وقتی تازه اول راهه.

دنیای ما دنیای عجیبی است و شمردن ویژگی های حیوانات به تنهایی کافی است تا 
به عجایب دنیای اطراف خودمان پی ببریم. اگر دوست دارید نکات جالبی از حیوانات 

بدانید، دریچه امروز را بخوانید.

▪ این زنبورهای منظم	

زنبورها از منظم ترین حیوانات 
کــردن  امتحان  بـــرای  هستند. 
ایــن مــوضــوع، می توانید جلوی 
و  بایستید  عسل  زنبور  کندوی 
مــانــع رفـــت و آمــدشــان شــویــد؛ 
ــاری و مــنــظــم با  ــ زنــبــورهــای ک
نیش هایشان اعتراضشان را به 
شما نشان خــواهــنــدداد. علاوه 
بر این، زنبورها به بو هم حساسیت 

زیادی دارند؛ آن ها از بوی عرق بسیار بدشان می آید و به کسی که بدنش بو بدهد یا عطر 
و ادکلن زده باشد، حمله می کنند.

▪ گاوهای مهربان	

ــان  ــت گـــاوهـــا هـــم مــثــل مـــا دوس
ــد و وقتی از آن ها  صمیمی دارن
ــد، غــمــگــیــن و  ــونـ ــی شـ جــــدا مـ
تحقیقات  با  شــد.  خواهند  تنها 
که  ــده  ش مشخص  دانشمندان 
میزان تپش قلب گاوها هنگامی 
که در کنار دوستان صمیمی خود 
هستند، پایین اســت و کمترین 
میزان استرس را تجربه می کنند.

▪ اندوه فیل ها	

زیــادی  شباهت  فیل ها  زندگی 
به زندگی انسان ها دارد. مثلا 
وقتی یکی از اعضای گروه فیل ها 
بیمار می شود، اعضای دیگر گله 
به او کمک و برایش آب و غذا تهیه 
از  یکی  مــرگ  از  بعد  می کنند. 
اعضا هم بقیه برای او قبری حفر 
و در سکوت او را دفن می کنند. 
ــد که  ــی ــدان ــب اســـت ب ــال ج

فیل ها حتی انسان های مرده در بیابان را هم دفن می کنند.
منابع: برترین ها و باشگاه خبرنگاران جوان  �

گپ وگفتی صمیمانه درباره کتاب

جای خالی کتاب!

نکاتی جالب درباره حیوانات
ــا کلی چیزهای جــالــب و  ــن روزهـ مهین ســـاعـــدی- ای

هیجان انگیز مثل گوشی و تبلت در دسترس‏ همه مان 
هست که به ‏راحتی و بدون این که مقاومتی بکنیم یا 
اعتراضی داشته باشیم، جای کتاب را در زندگی مان 
گرفته اند. این هفته با دوستان نوجوان شما درباره 
همین موضوع گپ زده ایـــم؛ چــرا این قدر کم کتاب 
ــدن بــه چــه دردی  ــوان ــا کــتــاب خ می خوانیم و اص
می خورد؟ با ما همراه باشید تا با هم حرف‏های »حُسنی 
رحیم‏پور« 15 ساله، »آلا مرندی« 16 ساله، »سارا 
ساعی« 16 ساله و »ساناز گنبدی« 15ساله را بخوانیم.

تجربه های متفاوت با خواندن هرکتاب   ▪

ــدن بــه نظرشان  ــوان از بچه ها می پرسم کــتــاب خ
فایده ای دارد؟ حُسنی می گوید: »نمی توان گفت 
کتاب خواندن بی فایده اســت؛ هر کتاب، تجربه و 
یک منبع اطلاعاتی خوب است که به درد آینده مان 
می خورد. مثلا من چون به رشته روان شناسی و زبان 
انگلیسی علاقه دارم، سعی می کنم از همین الان 

این کتاب ها را به زبان اصلی بخوانم. 
استفاده از تجربیات نویسنده و 

قهرمان کتاب هم به ما که در 
سن بلوغ هستیم کمک می کند 
کامل‏تر  را  شخصیت مان  تــا 

کنیم« . آلا می گوید: »اگر 
چند لحظه به زمان پیری 
خودمان  بــا  کنیم،  فکر 
می گوییم کاش می شد 
چیزهای بیشتری تجربه 

کتاب  من  نظر  به  کنیم. 
خواندن میانبر زدن تجربیات 

اســت چــون با هر کتابی که 
می‏خوانیم نوعی از زندگی 
را تجربه می کنیم« . سارا با 
اشــتــیــاق جـــواب مــی دهــد: 

»جمله ای هست که می‏گوید: "افسانه ها و داستان ها 
درس عبرت و دنیایی از حقیقت اند"، این به نظرم بهترین 
تعریف علت کتاب خواندن است. به قول بچه ها هرکتاب 
یک تجربه است ولی این را هم باید گفت که هر کتاب با 
توجه به فردی که آن را می خواند، برای آن شخص تجربه 
منحصر به فردی است. کتاب خواندن در تعیین هدف 
و انتخاب آینده مان هم تأثیر دارد« . ساناز هم می گوید: 
»معمولا کتاب ها در گذشته اتفاق افتاده اند و به نظرم 
می توان بعد از تحقیق از آن ها پیروی کرد، مثل کتاب های 

دفاع مقدس و داستان هایشان« .
به جای کتاب، درس بخوان!   ▪

ــوال بعدی ام از بچه‏ها دربـــاره علت کم‏ رنگ شدن  س
کتاب در بین نوجوانان است که حسنی سریع می گوید: 
»فضای مجازی، رسانه‏ های مختلف و البته قیمت بالای 
کتاب ها و کم محتوا بودن بعضی از آن‏ها باعث کم رنگ 
شــدن نقش کتاب شــده اســت ولــی بــاز هم چیزهایی 
ــای دیگری  در کتاب پیدا مــی شــود کــه نمی توان ج
جست وجوکرد« . آلا هم با تأیید حرف های حسنی ادامه 

می دهد: »جدای از این‏ها به نظر من خانواده ها هم در 

کتاب نخواندن ما تأثیر دارند؛ مثلا دایم می گویند به جای 
این کتاب ها درست را بخوان! در حالی که من عاشق 
خواندنم، عاشق این که خودم را جای شخصیت اصلی 
داستان ها بگذارم و به جای آن ها زندگی کنم« . سارا که در 
این زمینه دل پُر تری دارد، می گوید: »دقیقا، خیلی شب ها 
پیش آمده که من در حال خواندن کتابی بوده ام و یکهو 
چراغ‏ها را خاموش کرده اند که یعنی بخواب! توی ذوق 
آدم می‏خورد، من البته به‏سختی با چراغ قوه گوشی به 
خواندنم ادامه می‏دهم. به نظرم نسخه پی‏دی‏اف کتاب‏ها 
در اینترنت هم یک عامل بی توجهی به کتاب است« . ساناز 
هم با تأیید حرف بچه ها اضافه می کند: »دقت کردید بین 
کادوهای تولد هم دیگر کتاب وجود ندارد؟ شاید خود 
ما هم فراموش کرده ایم برای کتاب خواندن باید کاری 
کنیم، هرچند وقت نداشتن بعد از مدرسه و تکالیف و 
همراهی نکردن خانواده‏ها هم نقش مهمی در کتاب 

نخواندن ما دارد« .
راه هایی برای عاشق کتاب شدن   ▪

از بچه ها می پرسم راهی به ذهنشان می رسد که نوجوانان 
بیشتر کتاب بخوانند، حُسنی می گوید: »به نظرم هدیه 
دادن کتاب البته با شناختی که از دوست مان داریم، 
راه مناسبی اســـت« . آلا هم می گوید: »باید دغدغه 
دوست مان را بشناسیم، سلیقه مان را به او تحمیل نکنیم، 
تشویقش کنیم و درباره کتاب حرف بزنیم تا او را به 
خواندن ترغیب کنیم« . سارا می گوید: »من 
راه حل خوبی دارم؛ وقتی دوستانم می گویند 
برویم بــیــرون، می گویم درحـــال کتاب 
خواندنم و نمی آیم؛ همین برایشان 
جالب است که به جای تفریح وقتم 
را برای کتاب می گذارم. آن وقت، 
آن ها هم کنجکاو می شوند کتابی 
را که در دست دارم بشناسند یا 
ایــن کــه در خانه گاهی قسمت 
زیبایی از کتاب را با صــدای بلند 
می خوانم که برای بقیه جذاب باشد« . 
ساناز می گوید: »من به کسی که کتاب 
دوست دارد، کتاب امانت می دهم 
و حتی حــاضــرم تــا کتاب فروشی و 

کتابخانه همراهی اش کنم« .

علی شانزده ساله میگه: »حال خوب یعنی اجازه ندی هیچ چیزی و هیچ کسی 

حالت رو خراب کنه. البته خوشحالی برای هر کس یه جوره؛ مثلا من وقتی 

با برادرم فوتبال کامپیوتری بازی می کنم، خیلی بهم خوش می گذره« .

رفقا سلام! 
اوضاع و احوالتون چطوره؟ دوباره شنبه از راه رسید 

و هنوز هیچی نشده باز دلمون برای جمعه تنگ شده. تعطیلی 
و بیکاری و تفریح روز جمعه، بیدار شدن صبح شنبه رو به یکی از 

سخت ترین کارهای دنیا تبدیل می کنه. اصلا فکر کردین چرا »جوانه« 
روزهای شنبه چاپ میشه؟ بله، درست حدس زدین برای این که این روز رو 

براتون دلچسب و لذت‏بخش کنه. شاید فکر کنین داریم از خودمون تعریف می کنیم 

البته راستش رو بخواید یه خرده اش تعریف از خودمونه ولی بیشتر می خوایم از شما 

تشکر کنیم که کمک می کنید جوانه خوب و سرحال باشه. این شماره ماست تا 

بازهم با هم در ارتباط باشیم؛ برامون از موفقیت هاتون بگید، متن بفرستید و با 
هم قرار میزگرد بذاریم:

09215203915 - @zendegiisalam 

پیش به سوی مخترع شدن

واکنش های متفاوت نوجوان ها 
 وقتی می فهمند مدرسه ها

یک روز تعطیل شده

آینده زمین

زمین دیگر جای ماندن نبود. آلودگی هوا از هشدار 
هم رد کرده آن قدر که مردم مجبور بودند از سر صبح 
خروس خوان تا بوق سگ توی خانه هایشان بنشینند؛ 
چون در آن شرایط کسی جرئت نمی کرد از خانه بیرون 
برود. آ ن قدرآلودگی هوا زیاد بودکه هیچ کس با چشم 
مسلح هم نمی توانست پنج کیلومتر جلوتر را ببیند 
چه برسد به رانندگی کردن و تفریح و گشت وگذار در 
خیابان. دیگر خبری از درخت ها نبود و هیچ حیوانی با 
این شرایط، جای زندگی کردن نداشت. اخبار، ساعت 

به ساعت وضعیت را بحرانی تر اعلام می کرد و کاری از 
دست کسی برنمی آمد. ما پیشگام نابودی زمین بودیم 
و حالا وقتی به خودمان آمده بودیم که دیگر دیر شده 
بود. زمین، زمین سابق نبود. یخ قطب ها کاملا آب شده 
بود، جنگل ها در آتش سوخته بود، کویرها تبدیل به 
گورستان های ترسناک شده بود و شرایط برای زنده 
ماندن انسان ها روزبه روز دردناک تر و ناگوارتر می شد. 
مردمی که زمانی برای خوشحالی و تفریح خود دست 
به هر کاری می زدند و هر بلایی دلشان می خواست 

سر طبیعت می آوردند، حالا کجا بودند؟ چرا حرفی 
نمی زدند؟ چرا کاری نمی کردند؟ این وضعیت ماه ها 

ادامه داشت؛ دیگر نه میوه ای بود، نه 
غذایی و حتی جای نفس کشیدن 

هم نبود. همه متوجه اشتباهات 
خود شده بودند اما هیچ فایده ای 

نداشت. کار از کار گذشته بود 
و این پایان زندگی انسان در 

زمین بود؛ در زمینی که تنها 
نامی از آن باقی مانده بود.
نویسنده: فاطمه یوسفی، 

16 ساله
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